
کارها لیست
ͬ دانم نم و ͬ برم م لذت نوشنش از و هستم نوشتنش حال در من که است دراز متن ͷی این o
به کنم مͬ اضافه هم فرمول چند قسمت این در نه. یا دارید احساسͬ چنین این هم شما که

١ . . . . . . . . . . . . . . نمود. امتحان هم را این باید .sin(x) = 0 زیر صورت
که ͬ دانم نم و ͬ برم م لذت نوشنش از و هستم نوشتنش حال در من که است دراز متن ͷی این o

١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نه یا دارید احساسͬ چنین این هم شما
١ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خوبید؟ ... سلام شͺل:
آن نوشتن حال در که متن بقیه و برسد انتها به و شود پر خط تا  نویسیم مͬ جوری همین کلمه چند

کلمه چند ͬ نویسیم م بیشتری متن کمͬ و هستیم
این هم شما که ͬ دانم نم و ͬ برم م لذت نوشنش از و هستم نوشتنش حال در من که است دراز متن ͷی این
.sin(x) = 0 زیر صورت به کنم مͬ اضافه هم فرمول چند قسمت این در نه. یا دارید احساسͬ چنین

نمود. امتحان هم را این باید

کنون شود پر خط تا نویسیم مͬ جوری همین کلمه چند به و شود پر خط تا نویسیم مͬ جوری همین متن ͷی این
که است دراز
حال در من
و هستم نوشتنش
لذت نوشنش از
ͬ دانم نم و ͬ برم م
این هم شما که
احساسͬ چنین

نه یا دارید

متن ͷی این
که است دراز
حال در من
و هستم نوشتنش
لذت نوشنش از
ͬ دانم نم و ͬ برم م
این هم شما که
احساسͬ چنین

نه یا دارید

زو نیوشنده گوش که خرد از بیار داری چه تا کنون اندرخورد گفتن جایͽه بدین خرد وصف خردمند ای
دست خرد دلͽشای خرد و رهنمای خرد داد راه از به را خرد ستایش بداد ایزد چه هر از بهتر خرد برخورد
روشن مرد و تیره خرد کمیست وزویت فزونͬ وزویت غمیست وزویت شادمانͬ ازو سرای دو هر به گیرد
را خرد کو برخورد.کسͬ از گفتار ز دانا که خرد مرد خردمند آن گفت چه زمان ͷی شادمان همͬ نباشد روان
ازویی ورا داند بیͽانه خویش همان ورا خواند دیوانه هشیوار ریش خویش کردۀ از گردد دلش پیش ز ندارد
جهان شادان بی چشم تو بنگری چون جانست چشم خرد ببند دارد پای خرد گسسته ارجمند سرای دو هر به
زبان و وگوش است چشم تو پاس سه پاس سه آن و جانست نگهبان شناس را خرد آفرینش نخست نسپری
چو حͺیما شنود یارد که ستایم من گر و ستود یارد که را جان و را خرد بی گمان بد و ͷنی رسد سه کزین
و آشͺار همͬ ببینͬ جهان کردگار کردۀ تویی بود چه کافرینش بͽو پس ازین سود چه گفتن نیست کس
آموختن از بشنوی سخن چون دانشͬ هر ز بͽوی کس هر به و بپوی گیتͬ به جوی راه دانندگان گفتار به نهان

بن. به نیاید دانش که بدانͬ سخن شاخ به یابی دیدار چو نغنوی زمان ͷی

باشید. سلامت و شاداب همیشه ... سلام
شͺل

افتاده جا
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